از ديروز تا امروز 
تاريخ : 25/7/84

از ساعت : 03 : 15  تا 44 : 15 

به مدت : 41 دقيقه





بسم الله الرحمن الرحيم 
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مجري : 

سلام عرض مي‌كنم خدمت شما بينندگان صميمي برنامه از ديروز تا امروز خيلي متشكرم از شما همه  بينندگان عزيزي كه همراهي ما را پذيرفتيد از نقطه آغازين اين برنامه و همواره با رهنمودها و ارائه پيشنهادها و نظراتتان به ما كمك كرديد كه بتوانيم  برنامه اي دائما بهتر از قبل تقديم حضور بكنيم اميدواريم كه اين چنين بوده باشد .

افتخار دارم كه به استحضارتان برسانم دو مهمان گرانقدر از اساتيد محترم دانشگاه دعوت برنامه ما را پذيرفتند تا انشاءالله بتوانيم به اتفاق اين عزيزان برنامه اي در خور شانتان را تقديم حضور كنيم . 
جناب آقاي دكتر علي شريعتمداري عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين جناب آقاي دكتر حسين مظفر عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد رجائي خيلي خوش آمديد آقاي دكتر آقاي دكتر شريعتمداري خواهش مي كنم شما آغاز سخني با بينندگان داشته باشيد بعد هم دكتر مظفر و انشاءالله بحث را آغاز خواهيم كرد .  

]دكتر شريعتمداري : 
بسم الله الرحمن الرحيم ، بنده هم خوشحالم كه امروز در محضر بينندگان گرامي باشم و درباره اين مسئله مهم كه بايدواقعا  بيش از  ساير  مسائل به آن اهميت داد راجع به تعليم و تربيت صحبت كنيم . 

مجري : 
خيلي متشكر آقاي دكتر خواهش مي‌كنم . 

دكتر مظفر : 

بسم الله الرحمن الرحيم ، بنده هم سلام مي كنم  خدمت بينندگان عزيز و اميدوارم مباحثي كه امروز مطرح مي شود منشا تاثير در نظام تعليم و تربيت باشد . 

مجري : 
بسيار متشكرم خوب قبل از اينكه ورود به  بحث داشته باشيم از شما دعوت مي‌كنم بيننده فرصتي باشيد كه همكاران عزيز ما در اختيار قرار خواهند داد . 


نريتور : 

از ديدگاه جامعه شناسي در مورد آموزش و پرورش مسائل اساسي كه وجود دارد اينكه وظائف كلي آموزش و پرورش در قبال جامعه دارد چيست ؟ اين سوال در وهله اول به تشخيص نقشي كه آموزش و پرورش در حفظ ارزش ها و يگانگي اجتماعي ايفا مي كند منتهي مي شود اما مسئله ديگر كه در اين بين مطرح مي‌گردد اين است كه چه نوع روابط كنشي بين آموزش و پرورش و ساير بخش‌هاي اجتماعي وجود دارد . براي پاسخ به اين سوال بايد گفت در آستانه قرن بيستم مفهوم تازه اي از آموزش و پرورش پديد آمد كه بر تفكر بسياري از پژوهشگران غالب شد اين مفهوم نظام آموزش و پرورش را همانند نظام سياسي اجتماعي و انتقادي جزء تفكيك ناپذير بافت يك جامعه به شمار مي آورد . چنين مفهومي قاعدتا كل جامعه را به عنوان يك واحد براي قياس با جوامع ديگر به كار مي برد زيرا فرهنگ يك جامعه كه در بردارنده كليه ارزش هاست و هويت يك ملت را نشان مي دهد در نظام آموزشي جامعه متجلي مي شود در مورد رابطه متقابل آموزش و پرورش  و هويت فرهنگي يك جامعه ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد ديدگاهي كه پديده هاي مورد مطالعه در آموزش و پرورش را نه تنها جالب توجه مي داند بلكه بر آن است كه اين پديده ها به طور بالقوه حاوي معاني و قابل تبيين مي باشند . 

ديدگاه ديگري هم وجود دارد كه براي آموزش و پرورش مفهوم عليت و علت و معلول قائل است يعني اينكه پديده ها هم معلول هاي ساير عوامل هستند و هم علل ساير حوادث به شمار مي روند . 
ديدگاه ديگر براي تشخيص ارزش مفاهيم و تئوري هاي ناشي از تحقيقات تطبيقي ملاك هاي كلي قائل است اما يكي از اصلي ترين مفاهيم آموزش و پرورش از اين ديدگاه ناشي مي شود كه آموزش و پرورش را مي توان سرمايه گذاري يك ملت براي آينده در زمينه هاي اجتماعي ، سياسي . اقتصادي دانست مطالعات نشان داده است ملت هايي كه از سطوح عالي ثروت ، باروري و تكنولوژي پيشرفته برخوردار شده اند نه تنها كليه جوانان را تا سطح بالاي سواد عمومي آموزش ارتقا دادند بلكه فرصت هايي را در اختيار آنان گذارده اند تا از اشكال مختلف آموزش و پرورش بهره مند شوند تا تمامي استعداد هاي بالقوه خود را شكوفا سازند .

مجري : 

خوب آقاي دكتر مظفر يكي از بحث هايي كه الان بايد وارد موضوع شويم و حتما جنابعالي و آقاي دكتر شريعتمداري هم نظرگاه هاي كاملا كارشناسانه و  در عين حال منبعث از يك دغدغه هايي را داريد در يك موضوع بحث روش هاي تعليم و تربيت است فكر شما و آقاي دكتر هم موافق باشيد كه با يك نگاه به ديرينه اين موضوع نقدي را بر شرايط موجود بكنيم گذشته ما برخوردار از يك روش‌هايي بوده كه طبيعتا ترميم و تكميل شده و تا به امروز رسيده برخي معتقدند با همه اتفاقات و پيرايشي كه در روش ها شكل گرفته باز هم خيلي اتفاقات متفاوتي را بايد شكل بدهد و بپذيرد تا بتواند قابل ترجمه به مختصات و نياز ها و توقعات جامعه امروز باشد و در عين حال مقدمه خوبي براي فرداي ما باشد چقدر با اين نقد مواجه هستيم و موافقيد شما ؟
دكتر مظفر : 
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روش‌هايي كه براي تعليم و تربيت ذكر مي‌كنند وسيع است و من به چند تا از آنها اشاره مي كنم بر يكي دو تا بيشتر تاكيد مي‌كنم ببينيد روشي كه در قديم مطرح بوده و حالا به صورت گذشته بيشتر روي آن تاكيد مي شود روش موعظه است سخنراني يك سويه جمعي مي نشينند فردي ، استادي ، معلمي سخنراني مي كند . مي گويند اين روش فقط ايجاد حال مي كند در انسان . يعني حال موجود انسان را دگر گون مي كند اما اين كه اين حال چه ويژگي دارد نا پايدار است يعني قطعا حالت احساسات را بيشتر تحريك مي كند و طبعا چون درون سازي نشده با سخنراني ديگري كه انجام مي دهد اين حال به حال ديگري در مي آيد و دوباره تعليم و تربيت اول خنثي مي شود و مفاهيم جديد جايگزين مي شود الان وسيع تر از اين است يعني روش هاي كار آمدتري را مطرح مي كنند كه ما حالا به چند تا كه يك بحثش درون سازي ارزش ها است و تكيه بر استدلال عقلاني و اغنايي است كه جناب دكتر خيلي روي اين موضوع مانور دادند و صحبت كردند من يك روش را تاكيد مي كنم با توجه به تجربه بيش از 30 ساله اي كه در تعليم و تربيت دارم تاثير روش هاي غير مستقيم كه به آن مي گويند روش هاي غير كلامي تاثيري كه امروزه بيشتر در تعليم و تربيت مي تواند تجلي و تاثير بيشتري داشته باشد اين روش است ببينيد اين روشي است كه در انديشه اسلامي ما هم تاكيد شده جمله اي از امام صادق (عليه السلام) شنيديم كه : كونوا دعاه الناس الينا باعمالكم و لا تكونوا بالسنتكم  يعني دعوت كنيد افراد را با عملتان به سوي ما نه فقط برخورد زباني داشته باشيد و اين كفايت كند . 

مجري : 

به اين معنا هم الان آقاي دكترقطعا فرمايش شما تلويحا نقد گونه هم است به شرايط موجودمان . 

دكتر مظفر : 

بله ، به وضع موجود  هم است . 

مجري : 

اطلاعات بسيار بالاست و خود افراد اگر بيايند پرسش بشوند خيلي عالي است اما در رفتار عامل نيستند . 


دكتر مظفر : 

امام علي (عليه السلام) باز دوباره مي فرمايند : كونوا دعاه الناس بالصامتين با خاموشي خودتان يعني بدون گفتار خودتان و با عملتان . يك نويسنده فرانسوي هم به نام آلبر كامو مي‌گويد كه صداي اعمال از صداي كلمات رسا تر است جمله‌هاي زيبايي است يعني اين را براي ما بازگو مي‌كند تاثي ر روش هاي غير كلامي روش‌هاي كلامي ما و مستقيم يك مقدار به عكس العمل مي‌كشاند و يك سري محصوراتي دارد . اما اگر ما بتوانيم به نحوي الگوهاي تعليم و تربيت كه بخش معلم است و همان چيزي كه استادمان جناي آقاي دكتر شريعتمداري مفصل در اين زمينه دغدغه دارند . تربيت معلم ، معلماني كه بتوانند با عمل و رفتارشان با عرض كنم كه لباسشان با گفتارشان بتوانند پيام هايي را منتقل كنند . 

روش‌هاي كلامي ابلاغ به حس است يعني احساسات را برمي‌انگيزانند ما اگر بخواهيم طبقه بندي كنيم بعضي از پيام ها فقط ابلاغ به حس فقط حس را متاثر مي كند سمع و نظر و دست و گوش وا ينها را فقط متاثر مي كند اما اين ناپايدار است تاثير‌هايي كه ما بايد در تعليم و تربيت داشته باشيم آنجاست كه روش‌هاي ما برود و درون را متاثر كند . در حقيقت عصاره عقول شود و همان چيزي كه از تعليم و تربيت انبياء است كه و تسيروا لهم دفائن العقول عصاره عقول در حقيقت نفوذ دادن پيام از سمع و نظر به درون درون سازي و عقل ها را متاثر كردن ، قلبها را متاثر كردن قلب و عقل را فرمانش را به دست مربي دادن كه بتواند آن نقش هدايت‌گري كه استاد ما اشاره كردند  اين را دنبال كند . در حقيقت با جمله مولوي اين را ختم مي‌كنم كه تاكيد بر روش هاي غير كلامي است كه گفت : 
صحبت هاي خود كوته كنيد 


پند را در جان و در دل ره كنيد 

گر كمالم با كمال انكار نيست 


ورنيم اين زحمت و آزارچيست 


خوب اين يكي از روش هاي درستي است كه ما بايد 

مجري : 

اين روش ها چه مقطعي را در بر گرفته از گذشته تا به امروز يعني ما همچنان با همان روش داريم پيش مي رويم طبيعتا آيا نقطه آغازيين براي او سراغ داريد آقاي دكتر و تطور پيدا كرده و تا به امروز تكميل شده يا 

دكتر مظفر : 

من مي‌خواهم بگويم كه كي همان بحث جنبه تاريخي اش است كه من گفتم در لسان اسلام اين روش‌ها از اولياء مان به ما به ارث رسيده اما مغفول واقع شده مورد توجه قرار نگرفته فقط به سخنراني هاي يك سويه و يك طرفه و كلامي رفته كه اين اشتباه است يك ، يكي هم نكته دوم تاثيري كه اين مسئله دارد در روش هاي تعليم و تربيت خواستم از ميان مجموعه اينها به اين جمله بيشتر توجه كنم اگر چه روش‌هاي ديگري هم است اگر فرصت شد بنده بيشتر خدمتتان عرض مي‌كنم . 

مجري : 

آقاي دكتر ضمن اينكه نظر شما را مي شنويم اگر موافق باشيد شما هم يك تحليلي بكنيد كه با شناختي كه از جامعه ايراني ما داريد فكر مي كنيد روشي كه متناسب با جامعه امروز ما است و بتواند غنايي به هويت ما بدهد عنايت بفرماييد  .

دكتر شريعتمداري : 
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عرض كنم كه اصولا روش هايي كه در تعليم و تربيت حتي در سطح جهان جاري و ساري است اين روش‌ها امروز اعتبار خود را از دست دادند ، مثل همين سخنراني معلم بيايد بايستد چهار تا مطلب از ذهن خودش بخواهد به ذهن شاگرد منتقل كند كه حتي انتقال هم صورت نمي‌گيرد شاگرد هم گوش مي‌دهد  چهار تا نكته را حفظ مي‌كند و محفوظاتش را تحويل مي‌دهد و ارتقا پيدا مي‌كند كارنامه مي‌گيرد و خيال مي‌كند در تحصيل موفق شده . عرض كنم كه الان در سطح جهان حالا من براي اينكه اين نكته را بگويم با اين كه جنبه شخصي دارد ما رفته بوديم رودوژانرو فرهنگستان‌هاي جهان سوم تشكيل شده بود آنجا رئيس فرهنگستان فرانسه هم با هيئتي آمده بود،  در رودوژانرو بعد يك از اعضاي فرانسوي چند بار به ايران آمده بود آمد پهلوي من گفت شما ملاقاتي با رئيس فرهنگستان فرانسه داشته باشيد گفتم اشكال ندارد شماره اتاق را دادم و آمديم نشستيم من به رئيس فرهنگستان فرانسه گفتم شما در اروپا فرهنگستان‌ها را قبل از دانشگاه ها تشكيل داديد ولي در ايران اول دانشگاه تشكيل دادند الان هم آمدند چهار فرهنگستان ما داريم گفتم من كه رئيس فرهنگستان علوم در جمهوري اسلامي ايران شدم دو وظيفه براي فرهنگستان تعيين كردم . گفت چه ؟ گفتم يكي ارزيابي سطح علمي رشته‌ها كه الان همين مسئله اساسي ماست در مراكز آموزشي ما بدانيم فيزيك و شيمي و رياضي مان كجاست . دومين چيزي كه من گفتم ، گفتم دگرگوني در شيوه آموزش همين چيزي كه الان شما بحث كرديد . گفتم كه البته نكته اي را دقت بفرماييد اينجا گفتم كه من در فرهنگستان مطرح كردم دگر گوني در شيوه آموزش را ولي مي دانم كه استادان زير بار نمي‌روند مي‌گويند 20 سال درس خوانديم و در س داديم حالا شما تازه مي‌خواهي بيايي راجع به آموزش براي ما صحبت كني به  رئيس فرهنگستان گفتم من براي اينكه به همكاران دانشگاهي ام تفهيم كنم كه مسئله به اين سادگي هم نيست دو تا سوال مي كنم گفته چه ؟ گفتم سوال مي‌كنم يك مبحث علمي چگونه تدوين مي‌شود ؟ خدا مي‌داند رئيس فرهنگستان فرانسه به زبان انگليسي گفت من جواب سوال شما را بلد نيستم . گفتم من بر اين اساس شيوه آموزش درست كردم . يعني آنچه دانشمند در هر رشته در تدوين مسائل علمي انجام داده ما همين را مي كنيم پايه آموزش اينجاست كه شاگرد به حركت در مي‌آيد يعني معلم به جاي اينكه بايستد سخنراني كند شاگرد هم گوش كند و بعد حفظ كند چهار تا مطلب را اين روش  كه متاسفانه نه تنها در كشور ما و در جهان هم معمول است اين اصلا روش تربيتي نيست .

 اما اگر معلم بيايد به شاگردان بگويد مثلا فرزندان عزيز ما دفعه ديگر مي‌خواهيم راجع به انرژي صحبت كنيم ،‌خود شما اول بياييد ببينيد كه در آن مبحث سوال اساسي چيست ؟ و بعد ببينيد در كتاب درسي شما نويسنده اين كتاب اين سوال اساسي را چگونه مطرح كرده ؟ چگونه خواسته با اين سوال برخورد كند ؟ چه نكته‌هايي را مطرح كرده دومين سوالي كه من براي رئيس فرهنگستان فرانسه كردم اين بود كه اجزاي اصلي يك مبحث علمي چه هستند ؟ يعني يك مبحث علمي  كه در كلاس در هر  رشته مطرح مي شود  اجزاي اصلي دارد كه من مي گويم تئوري‌ها و مفاهيم تازه اصول و قوانين شيوه اي كه من پيشنهاد كردم كه اين شيوه در جهان تازگي دارد كه شاگرد مبحث درسي را قبلا مطالعه كند اجزاي اصلي مبحث را خودش بيرون بكشد به زيان خودش يادداشت كند و آماده باشد كه در كلاس درس خودش ارائه دهنده مطلب باشد . ببينيد من حتي مي‌گويم در كلاس اول ابتدايي معلم مي‌آيد مي‌خواهد در باره آب براي بچه ها صحبت كند كه آب از اكسيژن و هيدروژن تشكيل شده ، چه اشكال دارد همين معلم بيايد بگويد بچه ها ما فردا مي‌خواهيم راجع به آب از همين چند خط كتاب درسي‌تان بخوانيم ببينيم آب چه طوري تشكيل شده و تركيب شده و بعد فردا كه آمدند به جاي اينكه معلم بايستد بگويد كه آب از اكسيژن و هيدروژن تشكيل شده از خود بچه ها مي‌پرسد حسن تو بگو ببينم آب از چه تشكيل شده ؟ مي گويد از اكسيژن و هيدروژن 
مجري : 

در واقع با نوع پرسش ها بتواند به يك مفاهيم غني برسد 

دكتر شريعتمداري : 

حالا اين كه آن وقت شاگرد خودش متوجه مبحث باشد و خودش اركان اصلي مبحث را بيرون كشيده باشد هر چه در سطح مي آيند بالا تر در دبيرستان در دانشگاه خود شاگرد اجزاي اصلي مبحث را مطالعه كرد باشد مباحثي كه مطرح شده در كتاب درسي اينها را ذكر كند مفاهيم تازه اصول و خودش شاگردان ارائه دهنده مبحثي كه مي‌فرمايند از درون اينجاست كه از درون كار شروع مي‌شود و شاگرد خودش متوجه مي شود كه مبحث چگونه شكل گرفته اركان اصلي مبحث چه هستند اينها را آماده است كه در كلاسش ارائه بدهد بنابراين معلم نقشش فقط هدايت بحث است نه اينكه بايستد سخنراني كند هدايت مي‌كند بحثي را كه خود شاگرد با مطالعه قبلي آماده شده اينجاست كه شاگرد مزه علم ار مي چشد اينجاست كه شاگرد روش علم به كار بردن را ياد مي گيرد مي فهمد مبحث علمي چگونه تشكيل شده و مفاهيم و اصول و قوانين تازه اينها را خودش خوب هضم مي كند و بيان مي‌كند  و اصلا در همين بحث كلاسي مطلب روشن مي شود و ديگر شاگرد من وقتي كه اين بحث را مطرح كردم براي يكي از دوستان گفتم پس ديگر امتحان معني ندارد براي اينكه شاگردي كه آمادگي قبلي دارد همه شاگردان آمادگي قبلي دارد مي‌آيند سر كلاس همه آماده اند نه اينكه بايستد سر جاي معلم درس بدهد از همه مي پرسد بچه ها چند مفهوم تازه بود مي گويند هفت تا يكي را شما بگو دومي و سومي را بگو اين طوري خلاصه 
مجري : 

ملكه ذهن شده در واقع 

دكتر شريعتمداري : 

بله ، اينجاست كه ما همان روش علمي را كه دانشمند در تدوين مبحث علمي انجام داده كه ببينيم اين روش چيست ؟ خود اين هم مي دانيد براي خيلي ها روشن نيست الان يك مشكل اساسي در ايران ما در جامعه كه اصلا نمي دانند روش علمي چيست . 

مجري : 

خيلي متشكر آقاي دكتر .

 دكتر تاجيك اسماعيليعضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم  :

اين كه 
بپرسيم چه روش‌هايي در تعليم و تربيت مناسب است نمي‌تواند به صورت يك سوال بسيط و واحد مطرح شود روش مناسب براي چه هدف يا اهدافي در تعليم و تربيت ، براي كدام متربي ، در چه سني با چه ويژگي و مثلا جنسي و امثال اينها در چه نظام آموزشي و با چه امكانات و فضايي اينها تمام متغير هايي است كه در انتخاب روش مناسب اثر مي‌گذارد . لذا ما مي‌توانيم بگوييم مجموعه اي از روش‌هاي مناسب براي تعليم و تربيت داريم به عنوان مثال ما براي آموزش رياضي بايد از روش‌هايي استفاده كنيم كه شايد آن روش‌ها را نتوانيم استفاده كنيم مثلا در پرورش مهارت اجتماعي و روحيه شهروندي يك جا ما كار گروهي لازم داريم ،  يك جا كار خلاق فردي نياز داريم ، يك جا تكيه بر جنبه هاي عاطفي نياز داريم ، يك جا پرورش قواي ذهني نياز داريم و در جاي ديگر پرورش مهارت هاي رفتاري بايد مطرح شود . ولي به طور كلي مي‌شود چند ملاك و مبنا داد در انتخاب روش مناسب ، روش مناسب در تعليم و تربيت روشي است كه اولا متناسب با ويژگي ها و استعدادها ، توانايي ها و همچنين محدود يت هاي رواني فرد باشد رواني هم كه عرض مي‌كنم اعم از خصوصيات ذهني يا عاطفي يا هوشي و آنچه كه حاصل عمل دستگاه رواني فرد است اين را مي‌گويند مباني و ويژگي هاي روانشناختي يك مجموعه مباني را داريم كه اينها مباني اجتماعي و جامعه شناختي هستند در چه جامعه اي ما داريم تعليم و تربيت مي كنيم فرهنگ جامعه چه خصوصياتي دارد كدام روش ها را در اين فرهنگ مي شود با سهولت به كار برد ؟ و كدام روش را نمي‌شود به كار برد چه زمينه ها و استعدادهايي ما در جامعه داريم اينها چيزهايي است كه در بعد ديگر مثلا در جامعه شناسي آموزش و پرورش بايد به آن پرداخت كه ما تعبير مي‌كنيم به مباني اجتماعي تعليم و تربيت . 
يك مجموعه سوالاتي هم است كه پاسخش را بايد از رويكردهاي كلي نظام فرهنگي و به طور كلي حيايت انساني بگيريم كه مي گوييم مباني فلسفي مثلا ما انسان را كجت مي خواهيم هدف از تربيت انسان چيست و به كجا مي خواهد برسد اينها سوالاتي است كه بعد از اينكه كودك را برديم كلاس اول پرورشش داديم قواي ادراكي اش را تقويت كرديم و به او آموزش  داديم و چنين و چنان شد اصلا از دوره ابتدايي هم رفت دبيرستان و دانشگاه و فارغ التحصيل هم شد و يك فرد متخصص هم شد خوب بعدا چه خواهد شد ما مي گوييم يك انسان فرهيخته در تعليم و تربيت مي خواهيم يك انسان فرهيخته كيست ؟
 انساني است كه آن ويژگي‌هاي ناب انساني را داشته باشد . اينها يعني آن غايات و آن چيزهايي كه انسان در چون و چراها اساسي خودش به دنبال آنها مي گردد نظام تعليم و تربيت بايد به اينها هم توجه كنند و لذا روش ها بايد اين بعد را هم در نظر داشته باشند اين مجموعه را ما مي گوييم يك مجموعه اي كه مي تواند ضابطه هايي را به ما بدهد  و روش و روش‌هاي مناسب . 

مجري : 

همه آنچه كه آقاي دكتر مطرح كردند آقاي مظفر ما در مباحث تكنولوژي آموزشي با آن مواجه هستيم  يعني اين مباني از جهت علمي شكل يافته است اما ميبينيم كه عمل نمي شود يعني خود جنابعالي به عنوان عزيزي كه سالها تصدي وزارتخانه را عهده دار بوديد به عنوان معضلات مي شماريد حتما وزير فعلي و قبلي و چه بسا در آينده هم اگر دوستان تشريف بياورند به عنوان دغدغه ها و مسائل مبتلا به طرح مي كنند چرا واقعا اتفاق نمي افتد به سمت سامان يافتن اين موضوع يعني چند سال ما بايد بنشينيم و به انتظار باشيم كه فقط در يك مقام دغدغه گونه و آسيب شناسانه طرح كنيم بدون اينكه در عمل به آن پرداخته شود . 

دكتر مظفر : 

مسائل تعليم و تربيت و آموزش و پرورش خيلي پيچيده است حالا چرا اين تحقق پيدا نمي كند كه اين حرف ها را هم مي زنيم و بسيار خوب هم است من دو مشكل را مطرح مي كنم يكي ما مشكل نگرشي داريم يعني هنوز من اعتقاد دارم كه نگرش جامعه ما نسبت به اهميت تعليم و تربيت به عنوان مهم ترين زير ساخت تربيت انسان هنوز در اولويت قرار نگرفته و جاي خودش را باز نكرده ببينيد ما در مباحث نظري هميشه از تعليم و تربيت ياد مي كنيم چون ممكن است بفرماييد همه از اين اهميت صحبت مي‌كنند درست است در مقام بيان هيچ چيز كم و كسر نداريم اما در مقام عمل وقتي كه مي آييم بخشي نگر مي شود يعني بخش اعتبار تعليم و تربيت بودجه تعليم و تربيت مطرح مي شود وزارت كشاورزي يك بخش مي شود آموزش و پرورش هم يك بخش وزارت نيرو هم يك بخش تو بودجه مي خواهي من هم بودجه مي خواهم لذا بودجه را از خزانه دولت تقسيم مي‌كنند نهايت متناسب با كميت و افرادي كه دارند و اولويت‌هايي كه دارند اين نگاه هرگز آموزش و پرورش را احيا نمي كند ما اگر بحث مان توسعه كشور است اولا توسعه هم براي انسان است و هم توسط انسان تحقق پيدا مي‌كند و بستر ساز توسعه در اين كشور انسان است و بستر ساز انسان آموزش و پرورش 
مجري : 

يعني واقعا توسعه كيفي هم وابسته به همين بودجه‌ها و مسائل است . 

دكتر مظفر : 

بله ، همين است يعني ما بايد مسئولان آن نگاهمان را در عمل به آموزش و پرورش در تعليم و تربيت و چه آموزش عالي به نظام آموزشي  دوره عمومي و متوسطه و فني حرفه اي و آموزش عالي  اين را اصلاح كنيم يك كه متناسب با اين نگرش اولويت ها را بدهيم نكته دوم باد عزم جدي در مردم ايجاد كنيم اولي بايد اين نگرش درست شود و عزم دو لت در توجه به آموزش و پرورش نكته دوم تقويت عزم و اراده مردم و نقش آفريني آنها در آموزش و پرورش است هنوز متاسفانه مردم ما نقش خودشان را در مسائل تعليم و تربيت آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار ندادند و نظام ما هم مورد توجه قرار نداده است در حالي كه تعليم و تربيت چيزي نيست كه فقط از سيستم رولتي بخواهد القا شود بدنه عمومي جامعه بادي كمك كنند نهاد خانواده ، اوليا ، رسانه ها ، دستگاه‌هاي فرهنگي همه كمك كنند كه بيايند و اين كار را دنبال كنند اين يك 
مجري : 

ببخشيد آقاي دكتر در همين مقطع اول شما نمي دانم چقدر همراه هستيد كه درست است در مقام بحث هاي تشكيلاتي بحث بودجه اهميت ويژه پيدا مي كند و ليكن نوع سلايق و نگاه ها و چگونه پيوند دادن روش ها مي تواند بركات بسيار جدي داشته باشد . 

دكتر مظفر : 

حالا من قسمت دوم مي خواهم همين را اشاره كنم در قسمت اول فقط عرض كنم كه خلاصه بودجه اي كه داده است به آموزش و پرورش مانند قالب يخي مي ماند كه تا از وزارتخانه بيايد برود در خط مقدم جبهه تعليم و تربيت مدرسه است بيايد همه اش آب مي شود يعني همه اش صرف ستاد مي‌شود به آن جلو كه سقف اصلي تعليم و تربيت است هيچي نمي رسد لذا ما تجهزات و تكنولوژي نداريم بعضي جاها ميز و نيمكت نداريم البته خيلي كار شده است اين به معناي كار نشدن نيست ما مدارسمان دو سومش  بعد از انقلاب ساخته شده امكانات بسيار وسيع و دست آورد ها بسيار عالي اما متناسب با آن نگاهي كه اسلام و انديشه اسلامي و انقلابي ما به تعليم و تربيت دارد در عمل توجه نكرديم و دوم بحث روش هاي ماست در بسياري از جاها امكانات داريم روش هايمان غلط است و مديريت هاي ناكارآمد اينجاست كه بايد اصلاحاتي داشته باشيم كه مديريت ها را كارآمد كنيم و عرض كنم كه روش هاي تعليم و تربيت را هم متناسب با مسائل روز.

دكتر تاجيك اسماعيلي  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم :
[image: image4.jpg]


 اگر بخواهيم در مورد وضعيت فعلي جايگاه تعليم و تربيت در كشور صحبت كنيم من با كمال معذرت مي گويم  ما بحران داريم و جايگاه اصلا جايگاه مطلوبي نيست خوب بعضي شواهد را مي شود در توضيح اين پاسخ ارائه كرد . ما در كشورمان فاقد يك برنامه راهبردي در تعليم و تربيت هستيم كلياتي داريم كه خوب هدف اين است كه ما در عرصه فرهنگ چنين كنيم منتها آنجايي كه مي‌خواهند تبديل بشوند به استراتژي و سياست دستمان خيلي خالي است يا اگر چيزهايي هم در دست است اينها ناهمخواني‌هايي دارند نقايصي دارند به تعبيري ما فاقد يك برنامه راهبردي هستيم  چه در حوزه سياست‌ها و چه در حوزه روش‌ها در آموزش و پرورش البته تدوين يك چنين برنامه اي كار آساني نيست.

 ما اگر بخواهيم در چشم انداز 20 ساله كه مصوب مراجع عالي كشور است برنامه و راهبرد تدوين كنيم براي تعليم و تربيت خوب بايد فرآيند طولاني را طي كنيم و پيچيدگي هم زياد داريم شرايط اجتماعي و موانع را در 10 يا 20 سال آينده باد تحقيق كنيم ،شرايط اقليمي استان‌ها مسائل و چالش هايي كه در درون آموزش و پرورش با آن رو به رو هستيم اينها تمام بحث و بررسي و تجزيه و تحليل بشود تا ما بتوانيم به آن چهار چوب برنامه ها يا سياست‌هاي لازم دسترسي پيدا كنيم ولي اين چيزي نيست كه بخواهيم بگوييم كه اگر پيچيده يا مشكل است ما اجازه داريم كه اين را به تاخير بياندازيم يعني اين چيزي است كه جزء ضرورت‌هاي اساسي كشور است كه برخوردار باشد از يك برنامه راهبردي در حوزه و روش‌هاي سياست‌هاي آموزش و پرورش و به تعبير ما از يك سند ملي آموزش و پرورش برخوردار باشيم همان طور كه در بحث چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران ما يك سندي داريم براي اينكه 20 سال آينده جامعه دارد به كدام سو حركت مي كند . 
مشكل دوم مسائلي است كه ما در درون نظام آموزش و پرورش داريم نظام آموزش و پرورش ما دچار تعارض بوده از ابتدا يعني از يك طرف مواجه بوده با فرهنگ وارداتي غرب  چون مدارس جديد عموما مدارس وارداتي هستند با مدارس سنتي ما تفاوت دارند از نظر ويژگي و خوب اين در نظام فرهنگي ما كمتر جذب شده بعضي جاها اين ارزش‌هاي فرهنگي بودند كه تغيير و تحول پيدا كردند متناسب با اين سير ورود و تجدد گرايي در مواردي هم بوده كه خوب اين نظام آمده استحاله شده متناسب با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ما ولي خوب كارايي اش را از دست داده ما در حال حاضر نظام آموزش و پرورش از لحاظ اجرا و مديريت دچار مشكل و بحران است .گواهش را هم شما مي‌بينيد در بعضي فعاليت ها و نتايج اقدامات فرهنگي ،  اجتماعي و سياسي كشور معمولا وزراي آموزش و پرورش در مجالس شوراي اسلامي بيشترين محل بحث و اختلاف نظر بودند . در بين نمايندگان پارلمان اينها بخشي‌اش از درون مسائل آموزش و پرورش بر نمي‌گردد،  مسائل بيروني است كه سايه انداخته بر آموزش و پرورش كشور آموزش و پرورش  چون يك دستگاه بودجه بر است و ما به خصوص بعد از 15 ، 16 سال بعد از پيروزي انقلاب  يعني آن 8 سال جنگ و بعد از جنگ و اينها دچار مشكلات مالي بوديم اين مشكلات بيشترين ضربه را به آموزش و پرورش چون سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت افزايش كه نيافته هيچ كاهش هم پيدا كرده و مسائل عمومي كه همه با آنها آشنا هستند و از هر كس بپرسيد آموزش و پرورش و معلم مي داند كه يعني چالش و بحران و گرفتاري و مسائلي از اين قبيل . 

دكتر شريعتمداري : 

عرض كنم اينكه شما فرموديد مطالب گفته شده نخير همه مطالب گفته نشده همين چيزهايي كه من مطرح كردم شما در يك كتابي نام ببريد كه به اين شيوه اي كه ما مي گوييم شاگرد خودش بيايد قبلا مبحث را بررسي كند و حوزه اصلي مبحث را بيرون بكشد نه 

مجري : 

ظاهرا آقاي دكتر من جايي در مقاله‌اي مي‌خواندم كه ارسطو چنين روشي در تدريس داشته 

دكتر شريعتمداري : 

نه نداشته يك همچين چيزي ، حالا ملاحظه بفرماييد اين طور نيست كه مطالب همه گفته شده باشد مطالب همه گفته نشده و من اينجا كه عرض مي كنم خدمتتان كه معلم كه الان جناب آقاي مظفر هم توضيح دادند رسالتي كه مردم مي توانند داشته باشند فقط به اين دلخوش باشند كه به امر تعليم و تربيت علاقه مند باشند نه به نظر من تجربه نشان داده كه دولت نمي‌تواند همه هزينه آموزش و پرورش را تامين كند مردم خودشان بايد سهمي از اين هزينه را به عهده بگيرند اگر مي‌خواهند بچه‌هايشان خوب تربيت شود و معلم خوب مي خواهند معلم خوب معلمي است كه اولا زندگي‌اش در يك حد عادي تامين شده باشد . من معتقدم كه خود مردم هم حاضر هستند چنان كه در اين مدرسه سازي نشان دادند، خيرين كه بيايند تعاوني مسكن براي معلم ها درست كنند خدمات درماني براي معلم ها تامين كنند دولت هم اين بودجه اي دارد اختصاص بدهد به آموزش و پرورش در حدي كه لازم است و آن وقت ما معلم خوب داشته باشيم يعني اولا بداند كه آموزش يعني چه بداند آموزش چگونه بايد صورت بگيرد خودش علاوه بر اينكه تخصص داشته باشد امروز روزي است كه معلم ابتدايي بايد حتي ليسانس داشته باشد تدريس در ابتدايي به درجات مشكل تر از تدريس در دبيرستان است اين است كه معلم بايد ليسانس باشد در رشته تخصصي  و آشنا به اصول تعليم و تربيت باشد همين جا من اين نكته را اضافه مي‌كنم كه بايد بين آموزش و پرورش و آموزش عالي پيوند محكمي باشد اين آموزش عالي است كه براي آموزش و پرورش معلم تربيت مي كند كتاب تهيه مي‌ؤكند برنامه درسي تهيه مي كند تحقيقات انجام مي دهد بنابراين بايد پيوند محكمي بين آموزش عالي و آموزش و پرورش  باشد مردم هم همين طور كه گفتم اگر مي خواهند معلم خوب داشته باشند بايد يك سهمي را در تامين زندگي معلمان به عهده بگيرند معلم شغل محترمي است  اما معلمي كه با حقوق صد و چند توماني نمي تواند اجاره منزل بدهد آن وقت نه تخصصش مورد توجه است نه آشنايي اش با تعليم و تربيت آن وقت اگر زندگي اش را در يك حدي تامين كردند آن وقت مي شود از او خواست كه هم تخصص پيدا كند و هم آشنا يا اصول تعليم و تربيت باشد و بايد بداند شيوه آموزش چيست . 
مجري : 

خيلي متشكر . 

دكتر تاجيك اسماعيلي عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم  :
آخرين مشكلي كه مي خواهم به آن اضافه كنم عدم توجه جدي مديران فرهنگي و سياسي جامعه است به امر تعليم و تربيت آموزش و پرورش نياز به تعارف ندارد كه ما بياييم بگوييم خيلي مهم و اساسي است نيازمند عمل است و اين عمل هم بايد به صورت جدي در حوزه هاي مختلف خودش را نشان دهد معمولا همان طور كه عرض كردم در آموزش و پرورش ما اين مشكلات را از وزارت تا سطح پايين داريم حتي در انتخاب وزرا هم در دولت هاي مختلف اين مشكل بوده ولي ربطي به جريان خاصي از آن دولت ندارد شما بررسي كنيد تعداد آراي وزراي آموزش و پرورش در مجلس شوراي اسلامي معمولا جزء كمترين آرا بوده  . اين حكايت از اين ندارد كه خداي نكرده وزراي آموزش و پرورش آدم هاي ناتواني بودند حكايت از اين دارد كه يك جاي مثل مجلس شوراي اسلامي حساسيت دارد روي امر آموزش و پرورش اين كه حالا اين حساسيت چقدر در مشكلات و مسائل آموزش و پرورش است بماند ، ممكن است بعضي از اين حساسيت ها به جهت سياسي باشد كه يك نماينده در محل خودش دارد نه از جهت نياز و مسائل كشور بلكه از جهت محلي مي آيد  و موضع مي‌گيرد در مورد آموزش و پرورش  ، آموزش و پرورش بايد بتواند خودش را از اين بار فضاي سياسي كه بر آن سايه افكنده بكشد بيرون مقوله آموزش و پرورش  يك مقوله فرهنگي ، علمي و تخصصي است و بعد از آنها سياسي است اين كه شما مي خواهيد در فرآيند تعليم و تربيت  انتقال ميراث فرهنگي و مسائل اجتماعي و ديني و سياسي بدهيم آنجا مي‌توانيم بحث  و چالش كنيم . در مورد  مسائل سياسي در آموزش و پرورش متاسفانه اين در عمل نيست يعني عنايت نمي شود و لازم است كه ما بتوانيم فارغ از جريان‌هاي اثر گذار كه عمدتا هم مخرب و بازدارنده هستند بتوانيم واقعا جايگاه نظام آموزش و پرورش را در عرصه اجرت و در عرصه سياست گذاري و امثال هم در حدي ببريم كه خوب توقعي كه ما از كشور داريم برآورده بشود يعني دارا بودن يك ايران سربلند داراي عزت برخوردار از امكانات علمي و داراي رتبه بالاي علمي و فرهنگي در منطقه اينها نيازمند يك تعليم و تربيت قوي است كه ما نبايد فرصت‌ها را براي اين كار از دست بدهيم و مطلقا نبايد براي اين كار و برنامه ريزي‌ها گرفتار يگانه نگري هاي فكري يا سياسي يا اجتماعي شويم . 

مجري : 

خيلي متشكر البته ضمن اينكه قابل اعتنا است نظر گاه آقاي دكتر شريعتمداري ولي فكر مي‌كنم يكي از ريشه‌اي‌ترين مسائلي كه امروز هم  در اين برنامه مورد بحث قرار گرفت همان بحث بخشي نگري موضوع  است چه بسا در حوزه بحث هاي تشكيلات لازم است  اين موضوع را هم مد نظر قرار بدهيم كه با همه دغدغه هايي كه آقاي دكتر شريعتمداري مطرح كردند و دغدغه هاي متين و درستي است اما وقتي كه قرار شد پيوند نهادينه شده اي در حوزه تشكيلات بين برقراري روابط از ناحيه معلمين محترم كه بايد حتما كرامت آنها حفظ شود با تشكيلات دولت برقرار شد طبيعي است كه دولت متكفل تامين نيازها و تامين معيشت يك معلمي است مه بايد حتما برخوردار از يك كرامت انساني باشد اين به اين معنا هم نيست كه پيوند مردم در حمايت در خصوص تامين نيازهاي مادي نهادهاي آموزشي ما هم مورد غفلت قرار بگيرد  . 
[image: image5.jpg]
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